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گاهي خوب اســت از منطقه‌ی امن خود خارج شويم. منطقه‌ی امنِ كلاس ما آنجاســت كه دانش‌آموزِ بااستعداد بيشتر مورد توجه است. 
منطقه‌ی امن همان‌جاســت كه دانش‌آموزِ برخوردار از آموزش بهتري بهره‌مند اســت. منطقه‌ی امن همان‌جاست كه چشم خود را به‌روي 
نابرابريِ آموزشي در مناطق گوناگون كشور ببنديم. منطقه‌ی امن همان‌جاست كه كودكي را در كنار خيابان با كتابي در دست ببينيم، يا 
بگذريم يا چند ريالي كف دســت او بگذاريم و از خودمان راضي باشــيم. منطقه‌ی امن همان‌جاست كه كودكان پرخاشگر را با نشاندن در 

دورترين نقطه‌ی ممكن كلاس از سر باز كنيم. منطقه‌ی امن همان‌جاست كه كودكان آسيب‌پذير را درك نكنيم.
  اين مي‌تواند حكايتِ آن معلم بازنشسته‌اي باشد كه كودكان كار را گرد مي‌آورد و خواندن و نوشتن مي‌آموزد تا به‌سهم خود گامي برای 
تحقق عدالت آموزشي بردارد. اين حكايتِ آموزگار آن منطقه‌ی مرزي است كه با وجود امكانات محدود، راهي براي پاسخ‌گويي به نيازها و 
خواسته‌هاي دانش‌آموزانش پيدا مي‌كند تا آن‌ها را توانمند سازد. اين حكايتِ مسئولان آن مدرسه‌ی غيرانتفاعي با امكانات فراوانش است 
كه تصميم مي‌گيرند بخشي از امكانات خود را به مدرسه‌های دوردست اهدا كنند تا هم به دانش‌آموزانشان نوع‌دوستي و عدالت‌خواهي را 

بياموزند و هم نشان دهند كه سرنوشت هر كودكي در هر جايي برايشان اهميت دارد. 
 اگر خود را نه‌فقط يك معلم كه يك تغيير‌دهنده ببينيم، اگر باور كنيم همان‌طور كه رشــد تحصيلي دانش‌آموزان را بر عهده داريم، رشد 
اجتماعي و عاطفي كودكان هم وظيفه‌ی ماست، راه سخت‌تري را انتخاب كرده‌ايم، ولي چشم‌انداز پاياني آن مسير درخشان‌تر است. تمام 
دانش‌آموزان، اعم از برخوردار و غيربرخوردار، بااســتعداد و بي‌اســتعداد، سالم و معلول، حتي آن‌ها كه در يتيم‌خانه هستند، بايد احساس 
كنند حمايت مي‌شــوند. مهم است كه تمركز خود را به دانش‌آموزاني معطوف كنيم كه بيشترين كمبود را احساس مي‌كنند. همچنان كه 

مهم است آن كه كمبودي هم ندارد، احساس تعلق و توجه كند. 
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